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اندیشه های سیال در هنرمروری بر «نظام جدید هنرها»
شرق: کتاب «نظام جدید هنرها» همان طور 
کــه از عنوانــش پیداســت به پنــج هنر 
اصلی نقاشی، مجسمه ســازی، معماری، 
موســیقی و شــعر می پردازد که گاهی بنا 
بر شــرایط و زمان هنرهایــی مثل باغبانی، 
حکاکــی، هنرهای آذینــی و ادبیات منثور 
به آن افزوده می شــد. ســده هجدهم در 
تاریخ زیبایی شناســی و نقد هنری اهمیت 
زیادی دارد. اصطلاح «زیبایی شناســی» در 
آن روزگار ســاخته شد و در نزد تاریخ دانان 
و پژوهشــگران، موضوع «فلسفه هنر» به 
وجــود آمد. پنج هنر اصلــی در آن دوران 
نقاشی، مجسمه سازی، معماری، موسیقی 
و شعر بودند. افلاطون و ارسطو موسیقی 
یا رقص را هنرهای جداگانه نمی دانســتند 
و آنها را عناصر گونه هایی از شــعر به ویژه 
شــعر غنایی و دراماتیک می شــمردند. به 
گــزارش «ایبنا»، این کتاب نشــان می دهد 
اگر بخواهیم در فلســفه کلاسیک پیوندی 
میان شعر و موسیقی و هنرهای زیبا بیابیم، 
پیش از هرچیــز آن را در مفهوم مُحاکات 
می یابیم. از نوشــته های افلاطون و ارسطو 
قطعاتی گرد آورده اند که از آنها به روشنی 
برمی آید که شــعر و موســیقی و رقص و 
نقاشــی و مجسمه ســازی را صورت های 
گوناگــون محــاکات می شــمرده اند. پس 
واپســین  ارســطو،  و  افلاطــون  روزگار  از 
کوشــش هایی جهت فهرست بندی هنرها 
و توجه به ارزش های زیبایی شناســانه آنها 
به وجود آمــد که یکی از آنهــا مربوط به 
مارتیانوس کاپلا ســت. در طرح واره هفت 
هنر آزاد او دستور، خطابه و جدل، حساب 
و هندسه و نجوم و موسیقی قرار دارد. در 
برخی منابع دیگر افزون بر هفت هنر کاپِلا، 
پزشــکی و معماری نیز قرار دارد. در سده 
هفدهم، رهبــری فرهنگی اروپــا از ایتالیا 
به فرانسه رسید و بســیاری از اندیشه ها و 
گرایش های مربوط به نوزایی در ایتالیا، در 
اندیشه روشــنگرایانه فرانسوی ها دگرگون 
شــد. در روزگار لویی شانزدهم در فرانسه، 
شعر و ادبیات و موســیقی و نقاشی مورد 
حمایت قرار گرفت. آکادمی های نقاشــی، 
مجسمه سازی، معماری، موسیقی و رقص 
بــه وجود آمدند که نقش زیادی در رشــد 
این هنرها داشــت. در این ســال ها علوم 
طبیعی در حال رشــد و گســترش بودند و 
آکادمی های علوم نیز کارشان را شروع کرده 
بودند. دوره ای تازه در حال شروع بود و در 
این دوران فرق میان هنرها و علوم بیشــتر 
مشخص می شد. تا پیش از این در بسیاری 
از تقســیم بندی ها، بعضی از شــاخه های 
علــم را در ردیــف هنرها قــرار می دادند 
ولی گذشت زمان این مرزبندی را باریک تر 
و دقیق تــر کرد. با این تفاســیر در آســتانه 
ســده هجدهم به نظام جدید هنرهای زیبا 
نزدیک تر هســتیم. در نیمه نخســت سده 
هجدهم، دلبستگی نویسندگان و فیلسوفان 
به هنرهای دیداری و به موســیقی فزونی 
یافت. رساله هایی نوشته شــد که در آنها 
هنرهــا را با هم و با شــعر مقایســه کرده 
بودند و سرانجام نظام جدید هنرهای زیبا 
در حال جای گیر شدن بود. آبه باتو در رساله 
معــروف و اثرگذارش بازگشــت هنرهای 
زیبا به اصلی یگانه در ســال ۱۷۴۶، گامی 
سرنوشت ساز در این زمینه برداشت. ظهور 
رمانتیسیســم در اروپای قــرن ۱۹، زمینه را 
برای تفسیر هنرها و نظریه های هنری مهیا 
می کرد. نظریه هایی که دیگر به بحث های 
قرن هجدهــم مربوط نبودنــد و زمینه را 
برای گرایش هــای تازه تر هموار می کردند. 
این نظام ســنتی هنرهای زیبــا دگرگونی و 
فــراز و فرود زیــادی داشــته. از نیمه دوم 
ســده نوزدهم باز شــاهد فروپاشی نظام 
ســنتی هنرهای زیبا هســتیم و زایش های 
تازه ای رخ می دهد. سینما به  عنوان فنون 
تازه ای از بیان شیوه های هنری انجامید که 
زیبایی شناسان سده هجدهم و نوزدهم در 
نظام های خود جایی برایش نداشتند. کتاب 
در پایان تأکید می کند که تمام این اندیشه ها 
سیال هســتند و هیچ بعید نیست در آینده 

این نظام زیبایی شناسی تغییر کند. 

کتاب «سایه خدا» به روایت مترجمش
گذار از ملکوت به تاریخ

شرق: «سایه خدا: کانت، هگل و گذار از ملکوت به تاریخ» نوشته 
مایکل روزن، تفســیری مفصل و خواندنی از فلسفه کانت و هگل 
است. روزن از منظر ایدئالیسم آلمانی به پدیده سکولاریزاسیون نگریسته 
و ســعی دارد ســهم کانت، هگل و ایدئالیســت های آلمانــی در فرایند 
سکولاریزاســیون را نشــان دهد. حســین نیکبخت، مترجــم کتاب، در 
گفت وگو با «ایبنا» می گوید  مســئله سکولاریزاسیون در مرکز بحث روزن 
است. اما این کتاب را به دو شیوه می شود قرائت کرد؛ از یک سو می توان 
آن را به مثابه روایتی رو به جلو قرائت کرد که هدف آن بررســی معنای 
سکولاریزاسیون، نحوه ظهور و تحقق آن، نتایج مثبت آن و چالش هایی 
اســت که نهایتا پیش روی ما می گذارد. از سوی دیگر می توان کتاب را از 
چشــم انداز پایــان آن قرائــت کــرد. روزن در انتهای فصــل آخر کتاب 
نقل قولی از آدورنو ارائه می دهد که در آن آوشــویتس با زلزله لیســبون 
مقایســه می شود  و  چنان که خود روزن در مصاحبه ای می گوید، می توان 
بحث ارائه شــده در کتاب را پاسخی به این پرســش دانست که چرا آن 
مقایســه بسیار مهم است و باید جدی گرفته شود. به هر روی، در خلال 
بحــث، مســائل مهمی مطرح و بررســی می شــوند، ازجمله مســئله 
دادباوری، آزادی، شر، نهیلیسم، زوال ارزش ها و تنهایی وجودی در زمانه 
حاضر. روزن در بخشــی از کتاب به تعبیر کانت از دین عقلانی پرداخته 
اســت؛ نیکبخت معتقد اســت در دیدگاه روزن، دین مدنظر کانت، دینی 
ســقراطی اســت؛ یعنی عمیقا مبتنی بر توجیه و ترکیــب ایمان با عقل 
اســت. چنین دینی الزامات مهمی دارد. بنابراین مثلا لطف و بخشش یا 
خشم نمی تواند به  نحوی گزینشی شامل حال عده ای شود و شامل حال 
عده ای دیگر نشــود. الزام دیگر این است که انسان ها نباید به دلیل گناه 
نیاکان شــان مجازات شــوند و داوری در مورد انســان ها بایــد مبتنی بر 
شــناخت پذیرند.  آنهــا  بــرای  کــه  باشــد  اخلاقــی  اصولــی 
بنابراین گرچه کانــت دین را رد نمی کند، اما پیگیری دین عقلانی مدنظر 
وی تا نهایت منطقی آن به تضعیف وابستگی انسان ها به خدا می انجامد 
و رابطه انسان و خدا غیرشخصی می شود. روزن معتقد است فیلسوفان 
آلمانی زمینه ســاز گذار از ملکوت به تاریخ شــدند؛ یعنی باعث شــدند 
اعمال انســان نه در پیشگاه خداوند، بلکه در پیشگاه آیندگان محک زده 

شود.

عدالت کانتی
نیکبخت می گوید کانت بر این باور بود که خیرخواهی خدا فرمانروایی 
او بــر جهانی عادلانــه را ایجاب می کنــد و عدالت از دید وی، مســتلزم 
تناســب درســت بین خوشبختی و شایســتگی اخلاقی اســت. اما گرچه 
با ایده کانت از عدالت به ســوی خدا و آمــوزه داوری نهایی پس از مرگ 
ســوق می یابیم، تحقــق عدالت طبق تعریفی که کانــت از آن دارد، ورای 
توانایی های انســانی نیست و انسان ها مجاز نیســتند این وظیفه را یکسره 
بــه خدا واگذارند، بلکه باید با راهنمایی مشــیت الهی با یکدیگر همکاری 
کننــد تا عدالت، بــدون نیاز به مداخله معجزه آســا، در همین جهان و در 
جریان تاریخ محقق شــود. انسان در پیشــگاه تاریخ حساب پس می دهد. 
بنابراین نزد کانت می توان خطوط کلی بینشــی بــه تاریخ به مثابه حرکت 
به  ســوی عدالت از رهگــذر همکاری انســان ها با یکدیگــر را یافت. این 
بینش را ایدئالیســت های بعد از کانت بســط دادند. فیشــته ایــن ایده را 
پیــش نهاد که هر انســانی حلقه ای از زنجیره عظیــم و بی پایان تقلاهای 
بشــری اســت و توفیق و بداقبالی او به توفیق و بداقبالی همگان وابسته 
اســت. بنابراین هر انسانی می تواند با پیشــبرد پروژه های ناتمام گذشتگان 
در تاریــخ نقش آفرینــی کنــد و از ایــن طریــق بــه فناناپذیــری تاریخی 

دست یابد.

روح تاریخی هگل
درحالی که کانت و فیشــته ایده فناناپذیری تاریخی را به عنوان مکمل 
آموزه داوری نهایی و فناناپذیری شــخصی مطرح کردند، اندیشــه هگل 
حاکــی از گسســت از آن آمــوزه و حرکتــی قاطع از ملکوت به ســوی 
تاریخ اســت. در واقع، روح مدنظر هگل تاریخی اســت؛ یعنی به مرور 
زمــان تکامل می یابد و برای تحقق خود به جهان و انســان ها نیاز دارد. 
بنابرایــن روح هگلــی به واقع موجودیتی جمعی اســت که انســان ها 
می تواننــد در نســبت با آن بــه فناناپذیری تاریخی دســت یابند. از نظر 
نیکبخت، خاســتگاه های فرایند سکولاریزاسیون را می توان پیشاپیش در 
اندیشــه لایب نیتس و روســو یافت و همان طور که روزن اشاره می کند، 
با افول روایت مســیحی از داوری نهایی و فناناپذیری شــخصی، گذار از 
ملکوت به تاریخ پیشــاپیش آغاز شــده بود و ایده فناناپذیری تاریخی را 
می تــوان نزد طیــف گوناگونی از متفکران آن زمانــه یافت، ازجمله نزد 
انقلابیونی نظیر روبســپیر، محافظه کاری نظیر برک و انسان گرای لیبرالی 
نظیر جان اســتوارت میل. بنابراین چه بسا بتوان اندیشه ایدئالیست های 
آلمانــی را بهترین صورت بندی فلســفی آن گذار دانســت کــه  به نوبه 
خــود، به ترویج فهمی نو از انســان و جایگاهش در جهــان انجامید و 
فرایند سکولاریزاســیون را تقویت کرد. نیکبخت همچنین از سرنوشــت 
سکولاریزاسیون می گوید؛ اینکه دین پاســخی به یک نیاز عمیق انسانی 
اســت، یعنی نیاز انســان ها به فهم جایگاه شان در جهان و همساز شدن 
بــا آن در مواجهــه با واقعیت مــرگ و رنج. نیکبخــت ترجمه آثاری از 
هگل را نیز در کارنامه خود دارد و درباره اهمیت این فیلســوف می گوید 
هگل در فلســفه اش شــیوه های گوناگون مواجهه انســان ها با جهان و 
دگرگونی هــای آگاهی انســانی در طول تاریخ را بررســی می کند. از این 
رهگذر، نه تنها گذشــته را فهم پذیر می کند و امکان نوعی همسازشدن و 
آشتی با جهان را برای ما میسر می سازد بلکه شیوه اندیشیدن و نگاه مان 
بــه پدیده های مختلف را تغییر می دهد و ما را قادر می  کند تا از تعصب 
و مطلق گرایی اجتناب کنیم. او در عین حال به دشــواری ترجمه و فهم 
هگل اشاره می کند و معتقد است: متون هگل دشوارند و تفاسیر بسیاری 
بر آنها نوشته شــده اســت. بنابراین کتاب هایی را برای ترجمه انتخاب 
می کنم که مکمل یکدیگر باشــند و فهم جوانب گوناگون اندیشه هگل 
را میسر کنند. تا به حال عمدتا بر فلسفه هگل متمرکز بوده ام. امیدوارم 
در آینــده بتوانم برخی آثار تفســیری مهم درباره فلســفه کانت را هم 

ترجمه کنم.

«جامعــه ایــران تاریــخ حال نیــز دارد و 
می تواند جامعه ای گشــوده به آینده باشد و 
اســتعداد تحول و ساخته شدن مجدد به هم 
رســاند». گذر از تقدیرگرایی، یکی از ایده های 
کتاب «مســئله ایران» است که بناست نشان 
دهد امر پیشــینی به نحــوی تقدیرگرایانه بر 
ذهن اجتماعی ما ســایه انداخته و این همان 
ژانری اســت که «ژانر فابریک جامعه ایرانی» 
می خوانند. فــرض بر این اســت که جامعه 
ما نامنظم و هرج ومرجی اســت، حامی پرور 
و پاتریمونیال اســت، جامعــه ای کوتاه مدت 
اســت، ائتلاف هایمان ناپایدار اســت و امتناع 
عقــل داریــم و از این دســت مشــکلات که 
ریشه تاریخی دارند و بســامد هم داشته اند. 
امــا هیچ کــدام اینها بر پیشــانی ما نوشــته 
نشــده و می توانیم با «آگاهــی و عقلانیت و 
کار و کنــش جمعی و هم کنشــی و ابتکار و 
یادگیــری اجتماعــی و خلاقیــت اجتماعی» 
راهی متفاوت در پیش بگیریم. بر این اساس، 
اگــر جامعه ایرانــی از ذهنیــتِ تقدیرگرایانه 
خلاصی پیدا کند، می تواند خود را از گذشــته 

رها کرده و سرنوشــت دیگری رقم بزنــد. چه آنکه تاریخ 
ایران یکسره ادامه امر پیشینی نیست و گسست هایی دارد 
و تجربه های تازه و آموختن نیز هســت. به تعبیر مقصود 
فراستخواه در کتاب «مســئله ایران»، تغییرات اجتماعی 
از جهات بســیاری خصلت رویدادی دارند. جامعه ایران 
ازقضا یکســره فضاهایی شبح گون از امر پیشینی نیست و 
فضاهای اقتضایی نیــز دارد. جامعه ما بازتاب کنش ها و 
پراکسیس هایی اســت که احتمالا بیرون از مقیاس تاریخ 
و به طور پســینی ســر می زنند. اینجا حوزه «پیشــامد» و 
«امید اجتماعی» است، و به تعبیر گیدنز به جای «ساختار» 
می توان از ساختارشدن و «ســاختاریابی» به معنای نفوذ 
امر پســینی در پیشینی ســخن گفت. درواقع آگاهی های 
گفتمانــی دســت به کار می شــوند و نه فقط آنهــا، بلکه 
آگاهی هــای میانی عملــی و ضمنی مــردم کوچه وبازار 
دســت به کار می شــوند و نقش خود را بر ساختارشــدن 
می زنند. گروه های اجتماعــی از رهگذر تجربه اجتماعی 
که امری پســینی اســت، صاحبِ نوعی آگاهی و دانش 
ضمنی می شــوند و این آگاهی هــا در متن زندگی روزمره 
و ارتباطــات و تعامــلات بــه وجود می آینــد و فضاهای 
اجتماعی را به طرزی نانوشــته و ناگفته انباشته می کنند. 
ایــن آگاهــی در فضای خالــیِ میان ســاختارها موجب 
کشــف و خلقِ فضاهای تازه می شــود. به تعبیر دوسرتو 
آگاهی های ضمنی در متن جامعه، در فضاهای اقتضایی 
و در حواشی ســاختارها، حتی در خالیِ میان ساختارها، 
در کوچه و خیابان ها و بازار و زندگی روزمره مردم پدیدار 
می شوند و طرح خود را بر جامعه می افکنند. فراستخواه 
تأکید می کند که ســاختارها با عملکرد تکرارشونده افراد 
جامعه ســاختار می شــوند و به همین ترتیــب نیز تغییر 
می یابند، به همــان صورت که با عملکــرد زبانی مردم، 
زبــان اجتماعی تحــول و تنوع پیــدا می کنــد. در اینجا 
جامعه شــناس می خواهد نشــان دهد تمام آن خلقیات 
جامعه ایرانی حتی اگر ریشــه تاریخی و پایی در واقعیت 
داشته باشــند، قابل تغییرند و نباید خصلتی تقدیرگرایانه 
به آنان بخشــید. با اینکه «تاریخ مــا حوزه کنش ما را که 
امر پسینی است محدود می کند، ولی آن را یکسره حذف 
نمی کند». پس جامعه ایران یکســره امر پیشینی نیست، 
پســینی هم می تواند باشــد و به همیــن دلیل جامعه ما 
همواره موضوع «تفهم و اکتشافی پدیدارشناختی و تازه» 
است. با این حســاب، اگر بپذیریم که جامعه ایران طیف 
مبهــم خاکســتری و درهم تنیده ای از امر پیشــینی و امر 
پسینی اســت، می توان ادعا کرد که «تاریخ ایران طرحی 
ناتمام اســت و ما بخشــی از جهان خویش و بخشــی از 

جامعه ای هستیم که آن را توصیف می کنیم» و می توانیم 
تاریخ خود را بســازیم هرچند تحت شــرایطی که به طور 

پیشینی بر ما عارض شده است.
تقلا و تمنای تحول خواهانــه جامعه ایرانی با مفهومِ 
«امید» نیز هم بســته است. امیدی که در نگاهِ فراستخواه، 
باید حســاب آن را از پیش بینی های اثبات گرایانه علمِ قرن 
نوزدهمی جدا کرد. امید آنجاســت که ابهام و تنشــی در 
کار اســت. امید «مفهومی جدلی اســت» و در آن عنصر 
دیالکتیک است، در امید رنجی است و «باور زخم هایی که 
جنبشــی از ترمیم در خود انتظار می کشد». دست بر قضا، 
امید بنا بر سرشتِ خود در موقعیت هایی موضوعیت پیدا 
می کند که تنشی وجود دارد و تردید و ابهامی ایجاد شده 
و شــواهد نگران کننــده ای در کار اســت. وقتی همه چیز 
روشن و بر روال و قابل پیش بینی است دیگر امید معنایی 
ندارد. اما مفهومِ امید در جامعه ما با بحران مواجه شده 
اســت: در بخشی از کتاب «مسئله ی ایران» اشاره شده که 
هر امیدی قرینِ مقداری ریســک و تحمل ابهام اســت و 
در آن به اقتضای سرشــتِ امید تنشــی هست. اما اگر این 
تنش از حد آستانه اش بگذرد حالت بحرانی پیدا می کند. 
پنج پایه اصلی بــرای امیدواری در ایران در کتاب معرفی 
شــده که برای راهی شدن به آینده این ســرزمین، سختْ 
به کار می آیند: امید معرفتــی، زبانی، اخلاقی، وجودی و 
اجتماعــی. پس در این دیدگاه، تنــش جامعه ایران امروز 
فرو ریختن امیدهای معرفتی انحصارگرایانه اســت، اینکه 
جامعه ایرانی از دوگانه انحصارگرایی و تساوی گرایی گذر 
کرده و بپذیرد حقیقت نه در انحصار کســی است و نه هر 
کس برای خود یک حقیقت جداگانه دارد، بلکه حقیقت 
اینجا و آنجا یک تقریر ناتمام است. «معرفت ها کم وبیش 
همدیگــر را تنقیح و تکمیل می کنند... پس بهتر اســت با 
هم در پی آواز حقیقتــی بدویم و صدق را و معرفت را با 
هم و به کمک هم و با همکاری هم دنبال کنیم». اما امید 
زبانی که همان رهیافت گفت وگو است. پی جویی حقیقت 

پیوسته ناتمام است و زبان مکان تفاهم. زبان 
می تواند طرح مشــترک زندگی بشــری باشد. 
مهم تــر اینکه تفکــر خصیصــه گفت وگویی 
دارد. و «مهم تریــن پایــه امیــد در آینده این 
ســرزمینِ متلاطم بسط زبان گفت وگو است». 
امید اخلاقی و شــوق به فضیلت های تازه نیز 
تکیــه گاه امید به آینده این مملکت اســت؛ با 
تکیه بر این اصل که در انســان همواره نوعی 
التفــات به ارزش های اخلاقــی وجود دارد و 
نوعی خواستِ درونی برای اخلاقی بودن. اما 
امید وجودی که وجه اگزیستانس امید ایرانی 
اســت: فرهنگ ایرانی همــواره نوعی عناصر 
شــوقی و وجودی و شهودی داشته و ازاین رو 
در نظر فراستخواه، تحلیل های خشک انتزاعی 
در ایــران کفایت نمی کند و نیــاز به امیدهای 
اگزیستانسیل احساس می شــود، که در کتاب 
«مســئله ی ایران»، «اگزیستانسیالیســم امید» 
خوانده شــده و مــراد از آن، ارتبــاط وجودی 
رضایت بخش با هستی، هستی خود و جهان 
است. ســرانجام امید اجتماعی که با جامعه 
مدنی مرتبط است. اینکه جامعه مدنی ایران 
بایــد با به یادآوردن و برپاداشــتن صورت های 
فراموش شــده زندگــی در خانواده هــا، ســر 
ســفره ها، دورهمی ها، مســافرت ها، مناسک 
سیاسی و اجتماعی و مشارکت ها و تجمعات 
و اجتماعات شــهری، پایه های امید اجتماعی 
را تقویــت کند تا از نوعی درماندگی اجتماعی 
بیرون آمده و سرنوشت دیگری برای خود رقم 
بزند. فراســتخواه در عین حال از «دشــواری 
امید در ایران» هم سخن می گوید؛ از انباشت نارضایتی ها 
و ناخرسندی ها که در رفتار اجتماعی اخلال پدید می آورد 
و خود را به شــکل قانون شکنی و پرخاشگری و نافرمانی 
و اعتراضات نشــان می دهد. راه حل اما این است که نگاه 
قیم مآبانه کنار گذاشــته شــود، چراکه «جامعــه ایران از 
صغارت درآمده اســت» و عقلانیــت اجتماعی می تواند 

مسیر را تعیین کند.
در بخش دیگری از کتاب «مسئله ی ایران»، به مبحث 
جامعه ایرانی و رؤیاهایش پرداخته شــده: اینکه «رؤیاها 
به صورت اجتماعی ساخته می شــوند و رؤیای هر ملت 
ســازه اجتماعی اســت کــه از رهگذر تاریخ او ســاخته 
می شــود. رؤیاها حاصــل تجربه ها، رویدادهــا، الگوها، 
داســتان ها و خاطرات یک ملت اســت». فراستخواه به 
نقــش و تأثیر رهبران فکــری و اجتماعی یک جامعه در 
شــکل گیری رؤیاها اشــاره می کند که می تواند رؤیاهای 
صادق یا آشــفته باشــد. «نخبگان و الیت هــر جامعه، 
معلمــان و متفکــران، گروه هــای مرجع، نویســندگان، 
رســانه ها، همه و همه در ساخته شــدن رؤیای جمعی 
یک ملت دخیل هســتند. برای مثال توماس جفرســون 
در ساخته شــدن بیانیه استقلال آمریکا و رؤیای آمریکایی 
نقش قابل توجهی داشــت». در تاریخ ملت ها رؤیاهایی 
هم ساخته و پرداخته شده که دست بر قضا منشأ فلاکت 
ملتی شــده اســت؛ از رؤیای نژاد برتر هیتلر و نازی ها که 
به جنــگ جهانی منتهی شــد، تا هر ایســمِ افراطی که 
رؤیای کاذب پدید آورد و جز اتلاف منابع مادی و انسانی 
نتیجــه ای در بر نداشــت. مصداق دیگــری از رؤیاهای 
مخــرب «در این دوره رؤیــای ترامپی آمریکا اســت که 
برای رأی دهندگان آمریکایی ساخته شد؛ رؤیایی متفاوت 
با آنچه قبلا کســانی چون جفرســون و آبراهام لینکلن 
و مارتیــن لوترکینــگ در آمریکا داشــتند، ایــن آمریکای 
ترامپی یک نوع ناسیونالیســم مفرط را به نظام سیاســی 
و اقتصــادی و فرهنگی بین الملل تحمیل می کند و طبعا 
بــرای آمریکا و همه دنیا و برای صلــح جهانی در آینده 
عواقب و هزینه های زیادی خواهد داشــت». فراستخواه 
تأکید می کند که شــاید آمریکا به ســبب زیرساخت های 
توسعه یافته و مدنی از این ابتلا جان سالم به در برد، اما 
به جهان و منطقه ما هزینه  بزرگی تحمیل می کند. همان 
وضعیتی که این روزها منطقه با آن دست به گریبان است 
و تنهــا رهیافتِ آن از دیدِ جامعه شــناس، اتکا و اعتماد 
به جامعه ایرانی اســت که توانسته با آگاهی  و عقلانیت 
اجتماعــی، جامعــه ای شایســته تحــول و نیک بختی 

شکل دهد. 

عطف نگاه

شــرق: کتاب «ســوگ و مالیخولیا: به انضمام موردی از ســوگواری» تألیف دکتر کرامت موللی، 
به تحلیل روان شــناختی و فلسفی ســوگ و افســردگی (مالیخولیا) می پردازد. این اثر براساس 
مقاله ای مشــهور از زیگموند فروید با عنوان «ســوگواری و مالیخولیا» شکل گرفته است. در این 
کتاب موللی نه تنها ترجمه ای از مقاله  فروید را ارائه می دهد، بلکه با افزودن مقدمه ای تحلیلی 
و یادداشــت های حاشــیه ای، مفاهیم فروید را برای خوانندگان فارسی زبان روشن تر کرده است. 

کتاب به بررســی فرایندهای روانی ناشی از فقدان عزیزان و 
تمایز میان ســوگ طبیعی و افسردگی پرداخته است. فروید 
در این مقاله به تحلیل تفاوت های بین ســوگ و افســردگی 
(مالیخولیــا) می پردازد. او ســوگ را به عنــوان یک واکنش 
طبیعی و موقتی به ازدســت دادن فرد یا شــیء مورد علاقه 
معرفی می کند که با مرور خاطرات و پذیرش فقدان همراه 
اســت. از طرف دیگر، مالیخولیا (افسردگی) را به عنوان یک 
حالــت پاتولوژیــک توضیح می دهد کــه در آن فرد قادر به 
پذیرش فقدان نیست و در عوض خود را مقصر می داند. این 
نوع افسردگی معمولا با خودسرزنشی و احساس بی ارزشی 

همراه اســت و می تواند به مشکلات شدیدتری مانند افکار خودکشی منجر شود. در بخش های 
مختلــف کتاب، موللی به بررســی جزئیات ایــن دو حالت روانی می پــردازد و تأکید می کند که 
ســوگ یک فرایند موقت اســت که پس از آن فرد به زندگی بازمی گردد، در حالی که مالیخولیا 
به اختلالی مزمن و عمیق تبدیل می شــود. همچنین در بخش موردی از ســوگواری، نویســنده 
به برخی کیس های بالینی اشــاره می کند که در آنها ســوگ به افســردگی تبدیل شــده است و 
راه حل های درمانی اولیه مانند کاتارسیس یا صحبت درمانی 
بررسی می شود. موللی در مقدمه و یادداشت هایش ارتباط 
میــان مفاهیم فروید را با روان کاوی معاصر، به ویژه نظریات 
ژاک لاکان، مطرح می کنــد. او توضیح می دهد که فروید در 
این مقاله اســاس مفهوم «کار سوگواری» را بنا نهاده است، 
که امــروزه در روان درمانی های مختلــف (مانند روان کاوی 
و درمان شــناختی-رفتاری) کاربرد دارد. کتاب همچنین به 
مسائل فرهنگی و اجتماعی سوگ پرداخته و نشان می دهد 
کــه چگونه ســوگ در جوامــع مختلف تجربه می شــود و 
چگونه می تواند بر روند درمان و بهبودی فرد تأثیر بگذارد. 
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